
ب
کتا
ی 
رف
مع

كتاب »ســتاره‌ها چيدني نيســتند« در 13 فصل نوشــته 
شده اســت. اين رمان ايراني كه از زندگي كي دختر آمركيايي الهام 
گرفته شــده اســت، با توصيف وضعيت دختر آغاز مي‌شود. راوي به 
ما مي‌گويد كه دســت و پاي كي دختر به كي صندلي آهني در كنج 
كي اتاق طناب‌پيچ شــده اســت. دختر التماس ميك‌ند و مي‌خواهد 
كــه رهايش كنند. مردي كه ريش بلنــد و كله‌قندي دارد و پيراهن 
سفيد يقه‌سه‌سانتي پوشيده است و كي انگشتر بزرگ با نگين قرمز در 
انگشتش دارد، كمربند را بالا مي‌برد و بي‌هدف به بدن دختر مي‌زند. 
دختر جيغ ميك‌شــد و التماس ميك‌ند. مرد دوباره شروع م‌یکند به 
زدن دختر با كمربند و دختر بلندتر جيغ ميك‌شد. اين دختر يكست؟ 
آن مرد يكست؟ آن‌ها كجا هستند و اين چه وضعيت بغرنجي است؟!

خواندن اين كتاب را به دوســت‌داران ادبيات داستاني معاصر ايران 
و قالب رمان پيشــنهاد ميك‌نيــم. در ادامه بخشــی از این کتاب را 

م‌یخوانید:
»صبح زود روز ‌كيشــنبه، وقتي پدر و مادر سارا هنوز خواب بودند، 
سارا به سمت مركز اسلامي نيويورك به راه افتاد و ماشا هم در ميانة 
راه به او پيوســت. سارا با لبي خندان و صورتي بشاش به ماشا رسيد. 
وقتي ماشــا از او علت خوش‌حالي‌اش را پرســيد، سارا گفت برايش 
باورنكردني بوده كه بعد از صحبت با پدرش، تا حد زيادي از شــدت 

مخالفت پدرش كم شده است.
موضوع از اين قرار بود كه: شب گذشته، سارا بعد از چند روز ماندن 
پيش ماشا، بالاخره عزمش را جزم كرد كه به خانه برگردد و با پدرش 
صحبت كند. براي همين وقتي پس از تماس تلفني ماشــا با پدرش 
– كه به خواست سارا انجام شد- فهميد پدرش كمي سرحال است و 
وقت مناسبي براي صحبت كردن با اوست، از ماشا خداحافظي كرد و 

به خانه‌شان رفت.
وارد ســاختمان كه شد، رفت كنار پدرش نشست. دست او را لمس 
كرد و با لحني آرام از او درخواست كرد كه به حرف‌هايش گوش دهد. 
پدرش ابتدا چندان توجهي نكرد، اما وقتي ســارا بدون مقدمه گفت: 
»پاپا! اصلًا مي‌دوني من دســتور دارم كه به شــما احترام بذارم؟ اين 
چند روز بارها مي‌خواســتم داد و فريــاد راه بندازم و ... اما بايد طبق 
اين دســتور عمل كنم. چون احترام به شما براي من يه وظيفه ا‌ست. 
اينو مي‌دونســتي پاپا؟ ... روحاني مسلماني كه باهاش آشنا شدم بهم 
گفت نبايد به پدر و مادرت بي‌احترامي كني. حتي نبايد بهشــون بد 
نگاه كني. تا خدا از دستت راضي باشه. اين يه دستوره توي دين اسلام 
پاپا! همون كه اين دستور رو داده، نوع پوشش من رو هم تعيين كرده 

... اون وقت شما مي‌خواين من با اون مخالفت كنم؟ چرا آخه؟ ...« 
پدرش نتوانست به حالت قهر خودش ادامه دهد. سارا ناباورانه ديد 

كه خطوط صورت پدرش تغيير كرد و نگاهش از حالت عصبي 
و ناراحت تبديل شد به كنجكاوي و دقت.

پدر ســارا در حالي كه ســعي ميك‌رد چهــره‌اش بي‌تفاوت و خنثا 
باشد، پرســيد: »مگه نگفتي دين مسلموناست؟« سارا دست پدرش 
را فشار داد و با ذوق گفت: »چرا! ولي نه اون اسلامي كه به ما گفتن. 
پاپا اگه قوانينش رو برات بگم باورت نمي‌شــه! حضرت محمد )ص( 
كامل‌ترين دين رو بــراي آدم‌ها آورده. يقين دارم نمي‌دوني اين دين 
به تمام جزئيات زندگي آدم، روحش، روانش، جسمش، حتي خواب و 

خوراكش توجه كرده. پاپا جون ...« 
پدر سارا دســتش را از توي دست سارا بيرون كشيد و موهايش را 
مرتب كرد. بعد نگاهش را سمت اتاق سارا انداخت و گفت: »پاشو يه 
منبعي از اين اطلاعات بيار ببينم.« و ... شده بود آنچه سارا مي‌خواست 
اتفاق بيفتد. گرچه مادر سارا مثل پدرش راضي و آرام نشده بود و هنوز 
اكراه داشت از اينکه سارا با كساني كه او را با اسلام آشنا كرده‌اند، رفت 
و آمد داشته باشد، اما حرف آخر را پدرش زد و گفت: »پس هر بار كه 
جلسه‌اي رفتي، هر چي شنيدي و بهت گفتن بايد براي من واگو كني. 
هر كتابي هم كه بهت دادن، به منم بايد بدي ببينم چي توش نوشته. 

بايد بدونم ديگه از پدر و مادر چي مي‌گه اين دين؟«
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